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Stupid robber and patient woman 

 

An old lady went to the shopping last Tuesday. 

She came to the bank and saw a car near the door. A man got out of it and went into the bank. She 

looked into the car. The keys were in the look. 

The old lady took the keys and followed the man into the bank. 

The man took a gun out of his pocket and said to the clerk, ‘give me a money’ 

But the old lady did not see this. She went to the man, put the keys in his hand and said, young man, 

you’re stupid. 

Never leave your keys in your car. Someone’s going to steal it. 

The man looked at the old woman for a few seconds, then he looked at the clerk-and then took his 

keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly, without any money. 
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 دزد احمق و خانوم مهربان

 

زديک در]بانک[ سه شنبه ي گذشته يک خانم مسُن براي خريد بيرون رفت.*او به سمت بانک آمد و يک ماشين را ن
رد.*کليدها داخل قفل ديد.*يک مرد از آن ]ماشين[ بيرون آمد و داخل بانک رفت.*او ]خانم مسن[ داخل ماشين را نگاه ک

 *.بودند

 *.خانم مسن کليدها را برداشت و دنبال مرد داخل بانک رفت

]هرچي پول داري « تمام پول ها را به من بده!»مرد يک تفنگ )اسلحه( از جيبش بيرون آورد و به کارمند بانک گفت*:

 *رد کن بياد![

ن،تو احمقي!*هرگز مرد جوا»اما خانم مسن اين را نديد.*او به طرف مرد رفت،*کليدها را در دستش گذاشت و گفت:*

 *«!کليدهايت را داخل ماشين نگذار)رها نکن(*،کسي آن را خواهد دزديد

مرد براي لحظاتي به خانم مسن نگاه کرد،*سپس به کارمند نگاه کرد و سپس کليدهايش را گرفت*و به بيرون بانک 

 *!دويد،*سوار ماشينش شد و سريع فرار کرد،*بدون هيچ پولي
 


